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ســال ۱۳۶۷جشــنواره فیلم فجر 
برایم طعم تــازه ای پیــدا کرد، ما 
بچه شهرســتان بودیم و تماشای 
فیلم هــای جشــنواره آرزویــی 
دســت نیافتنی بود. اما سال ۱۳۶۷ 
اوضــاع فرق کــرد. من در رشــته 
سینما قبول شــده بودم و به قول 
ســیدگوزن ها حالا دیگر جشنواره 
برایم »باغ زمزم« بــود. دیگر کافی 
بود دســت به انتخاب بزنــم و هر 
فیلمی که دوســت دارم، تماشــا 
کنم و دلــی از عزا دربیــاورم و آن 
سال اینگونه شــد. از این سینما به 
آن سینما. از این فیلم ایرانی به آن 
فیلم خارجی. سینما عصرجدید در 
آن سال و ســال های بعد، میعاد گاه 
ما ها بود برای تماشــای فیلم های 
خارجی جشــنواره و هنوز فضای 
سرد و مرمرین ســالن انتظارش را 
به خاطر دارم و بوی ملایم گازوییل 
)بــرای تمیز کردن کف ســالن( را 
خاطرم هست. ســینما عصر جدید 
بد مســیر بود اما عیبی نداشــت. 
هن و هن کنان می کوبیدم از سینما 
سپیده )مثلًا( و پیاده روانه می شدم 
برای تماشــای »ناگهــان بالتازار« 
روبر برســون. بابک احمدی به قدر 
کفایت درباره برسون و این فیلمش 
در ویژه نامه جشــنواره مجله فیلم 
نوشته بود اما کلمات نمی توانست 
به جای تصاویر بنشیند. برسون در 

این فیلم ماجرای زندگی الاغی را از 
ابتدای زندگی تا مرگ تراژیکش به 
تصویر کشــیده و ماجرای صاحبان 
مختلف بالتازار در فیلم سیاه وسفید 
باشــکوهی را روایت می کند. همه 
در فیلم، زندگی خودشان را دارند. 
عشــق ها و نفرت های خودشان را 
و هیچ کس به الاغــی فکر نمی کند 
که انسان ها مســیر زندگی و مرگ 
»او« را رقم می زنند و نمی دانند چه 
با او کرده اند. تنها برســون است که 
به بالتازار فکر می کند و تا واپســین 
لحظه زندگی اش او را رها نمی کند. 
هنوز نماهای پایانــی فیلم از ذهنم 
پاک نشده اند. بالتازار خسته و زخمی 
از گلوله هایی که بر جانش نشسته اند، 
بالای تپــه ای می رود تا بــه انتظار 
واپسین لحظه زندگی اش بنشیند. 
صدای زنگوله گوسفندان به گوش 
می رسد و بالتازار آن بالا و روی تپه به 
آرامی به آرامشی نزدیک تر می شود 

که تمام عمرش از او دریغ شد.

ن باشکوه آی�ی

ن بود دره من چه سرس�ب

اولین  بار توصیف ابوالفضل پورعرب را ۲۲ســال پیش از یک دانشجوی 
افاده ای سینما شــنیدم؛ در حوالی ســینما صحرا که پاتوق عصر های 
سه شنبه تماشــای نســخه هایی از فیلم خانه بود. بعضی ها »عروس« 
افخمی را در جشــنواره دیده بودند. دانشــجویی که کارش در ۱۰روز 
جشنواره صف پایی و نقد سرپایی بود در نیمه صف چک کارت با عکس 
مقابل در ســینما به ســؤال »بازیگر عروس چطور بود؟« اینطور پاسخ 
داد: شــبیه بازیگرای هندی بود. این توصیف در گوشم ماند تا تابستان. 
اکران»عروس« رسیده بود. در سینمای آتش ندیده آزادی بعد از فرو دادن 
کافه گلاسه معروف بوفه شهرقصه در سالن نشسته بودیم. با دوستی که 
به تنش لباس سبز سیر تازه دوخته شده سربازی در نیروی تازه تاسیس 
انتظامی بود. لباس فرم نیروی انتظامی شباهت فراوانی به لباس کمیته 
داشت و در ازدحام دختران مانتو خفاشی و پسران موکرنلی مایه ترس و 
تیکه بعضی ها. اما خاموشی به دادمان رسید و با سه پیش پرده همه  چیز 
تمام شد. اسم ابوالفضل پورعرب در کادر اسکوپ نعمت فقید با موسیقی 

عمیق بیات افتاد روی پرده عریض. توصیف آن دوست افاده ای 
زنده شد. پورعرب در عشــق کریمی جلز و ولز می کرد و 

برای وصال آتش به دل و سودا به سر داستان فیلم را جلو 
می برد. رومانس »عروس« با قدرت نگاه و شکوه حضور 
پورعرب راه افتاده بود نه با آن کادیلاک گل زده. برای 
دوست ما که بالش بالینش کتاب اولریش گرگور و اونو 
پاتالاس بود، توصیفی بهتر از سرزمین احساس های 
داغ برای قهرمــان یک رومانس اخلاق مــدار بیرون 

نمی آمد. او داشــت در ناخودآگاهانه ترین شکل ممکن 
مرا با جوان اول دهه بعد از جنگ آشنا می کرد؛ مردی که 

قرار بود در سودای عشق زمین بخورد و شاید بلند نشود.
نام دهه ۷۰دوران بازگشــت اســت. ســال های 

بازخوانی و بازیابی. روز های پاسخ به نیاز های 
فراموش شده. عبور از بزرگراه ها و توقف 

در فرهنگسر اها. شــب های پوشیدن 
لباس هایی تازه رفته پشت شیشه و 
خواندن روزنامه هایی رنگی با عنوان 
همگرایانه: همشــهری. سینما 
بخش مهمــی از این تعویض ها 
و تغییر ها بود. همه  چیزی در 
سردر ها به چشم شهروندان 
می ریخــت. صحنه هــای 
اکشــن ها با »افعی« فانتزی 
شــدند و کمدی هــا بــا 

شــوخی های »مرد عوضی« عوض. کلاه قرمزی سینمای کودک را هل 
داد و حاج کاظم، سینمای جنگ را تکان. از عروس تا شوکران، از ابوالفضل 
پورعرب تا فریبرز عرب نیا، از نیکی کریمی تا هدیه تهرانی، از فیلمسازی  
در حوزه تا نطق در مجلس. اینها تاریخ ۱۰سالی بود که پورعرب با صورت 
آلنی و صیرت دلونی در برخی فیلم ها با صدای خسروشاهی جوان اولش 
بود. سودازده و عاشق پیشه که می خواست برای دلش کاری بکند. دلی 

که سالم نبود.
جوان اول دهه ۷۰متناســب با نیاز های نوجوانانی که صدای شکســتن 
دیوار صوتی در خاطراتشان بود، نماینده دل شکستگان بود. تتمه زمانی 
فرا رسیده بود که تجربه ســینمای عاشقانه اش با »خواستگاری« هادی 
اسلامی کهنسال از ثریا قاسمی میانســال رقم خورده بود. وقتی بهروز 
افخمی در چارچوب تاریک صحنه تالار چارسو جوان ۲9ساله اهل شهرری 
را دید که تلاش می کند صحنه را به دســت بگیرد، همه  چیز برای حلول 
دوران تازه در سینمای ایران مهیا شــد. تحویل سینمای وضعیت قرمز 

به وضعیت سفید؛ به رنگ گل های چسبیده به ماشین و لباس عروس.
 دوران اوج بازیگری ابوالفضل پورعرب دســتاورد تسهیل بروز عواطف 
است. برای نسلی که بزرگ ترین گرفت و گیرش، گم شدن عواطف بود. 
تحلیل موفقیت فیلم های پورعرب هم در یک ترکیب دهه هفتادی 
خلاصه می شود: جشن عاطفه ها. در ۲۸فیلمی که پورعرب بین 
»عروس« و »تیک« بازی کرد، او قهرمان شکست عاطفی باقی 
ماند. چه در »نیش« و چه در» نرگس«. او ملات کافی برای 
بالا بردن دیوار شکست عاطفی در سینمای نیازمند به عبور 
از خشونت تهیه  کرد. عبوری که هنوز عابرانش اعتماد به نفس 
کاربردن صفت فاتحانه و سرخوشانه برایشان مقدور نبود. عامل 
جدایی افکن زبانه می کشید. پایان رابطه دو چیز بیشتر نبود 
یا فاجعه یا خاطره. در حاشیه بزرگراه ها جایی که »آفاق« 
تصادف می کرد و در اتاق متروک مسافرخانه ها که عشق 

»بزرگ« تمام می شد.
۳ دهه بعد قرار است ابوالفضل پورعرب با 
هیأتی شکسته تر از همیشه، همیشه 
زخمی در »دســت های آلوده« 
بالای صحنه برود و تشــویق 
شود. او برای »مردی شبیه 
باران« ســیمرغ بــه خانه 
برده بود و حــالا دومی را 
برای تاج و تخت سلطانی 
قلب های شکســته در 
دوران ســپری شــده 
تحفه می گیرد. مبارک 

است.

درباره  ابوالفضل پورعرب  که بزرگداشتش در جشنواره امسال برگزار شد

علیـر ضا محمودی

سلطان قلب های شکسته

شاپور عظیمی
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